
 سردبير سخن

 
ايم كه  روبرو بوده الؤهمواره با اين سشناسي و علوم اجتماعي  در حوزه جامعه

 تحت تاثير يا تاثيرگذار برهاي اجتماعي و عاملان اجتماعي تا چه اندازه  پديده
كه  اي جامعهويژه  به كنيم است كه در آن زندگي مياي  روند اخلاق در جامعه

گرايان بر اين باورند كه  ل اخلاقي است؟ اخلاقاصوموازين اسلامي و مبتني بر 
هاي اجتماعي  اخلاق در تمام سطوح فردي و اجتماعي جريان دارد و اگر پديده

اخلاقي را در  هاي بي توان ريشه هاي ناپسند و منفي داشته باشند به نوعي مي جنبه
ناشي  هاي اجتماعيتوان گفت كه ناهنجاريميآيا  به عبارت ديگر. آن، پيدا كرد
ها در جامعه از مسائل و ناهنجاري ييا ميزان است اخلاق در جامعه از فروپاشي
ارتباط وثيقي بين اين دو مقوله وجود ندارد يا . اخلاقي است موضوعاتمربوط به 

  .صورت نگرفته استاجماعي بر اين مسئله حداقل هنوز 
 نتوات و ميپارامترهاي اجتماعي كه در حوزه اخلاق زيستي مطرح اسجمله از 

توان به تعهد هاي روند اخلاقي جامعه به شمار آورد ميكنندهآنها را به عنوان تعيين
اعتماد اجتماعي، ميزان دينداري و وجوه مختلف درك متقابل، تفاهم،  اجتماعي،

سلامت جامعه را  ،همه اين پارامترها و عوامل در سطوح مختلف. آن اشاره كرد
رواني كه به زعم بسياري از انديشمندان ويژه سلامت  هب .دهندتحت تاثير قرار مي

  .، استكننده بقاي يك جامعه البته بقاي ارزشمند آنمينضت
هاي جامعه اخلاقي و اخلاق اجتماعي از سويي و سخن گفتن در باب ويژگي

پيچيده و مستلزم تفكر  ،ها بر زيست جهان كنشگران يك اجتماعتاثير اين ويژگي
تاثيرات دينداري و  ،است كه يكي از اين وجوه يهايپديدهچنين  در وجوه مختلف

زيست جهان آنگونه كه هابرماس تعبير . مذهبي در اخلاق يك اجتماع است اعمال
رو  و از اين قرار گيردام اجتماعي ظتواند مورد استعمار و تحت تاثير نكند ميمي
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تواند اين مي دينداريو  نياز به مراقبت و تضمين بقا دارد كه نظامات اخلاقي
اي از رفتار اشاره دارد كه در آن زيست جهان به حوزه. وظيفه را به عهده بگيرد

هاي مشترك هماهنگي ميان كنشگران و نظم و قاعده از طريق باورها و ارزش
ها، مذاكره درباره ها براي ساختن هويتشود؛ در زيست جهان انسانحاصل مي

ها و ايجاد انسجام اجتماعي، از رسوم و ردن كنشكها، هماهنگتعريف موقعيت
ها و زيست جهان از طريق حفظ هويت. گيرندهاي فرهنگي كمك ميسنت
. سازندجامعه را ممكن مي بقاياند هايي كه براي ثبات نهادي ضروريانگيزه

هايي براي زيست جهان نه تنها مستلزم معاني مشترك كه نيازمند استراتژي
اين وظيفه جامعه . نابع و كنترل نيروهاي طبيعي و اجتماعي استكردن مهماهنگ

نظام نهاد اقتصادي و دولت با توجه به اينكه بر زيست . ها استدر سطح سيستم
ها آمده در سطح نظام، دست به كنشوجود ههاي بآيند، براي بحرانجهان فائق مي
زنند كه تاثير نامطلوبي بر زيست جهان يا همان ارتباط بين اشخاص و تمهيداتي مي

ها در سطح جهان  توان اين اثرات نامطلوب را در قالب آسيب كه مي. دزخواهد 
بايد تكامل زيست جهاني را بر مبناي . زيست شده مورد مشاهده قرار داد

يعني با افزايش يم، يسازي فرهنگي و اخلاقي و ارزشي يا معرفتي تحليل نما عقلاني
وليكن در . ها به تحليل اين حوزه بپردازيم گرايي باورها، و ارزش بازانديشي، عام
ها از نظر كاركردي، تفوق نهادي  داري متاخر به حدي تمايز سيستم جهان سرمايه

سازي زيست جهان را  در سطح بالايي افزايش يافته است كه باعث شده عقلاني
داري غربي مانع  متاسفانه، سرمايه«. تاثير قرار دهدحتي در سطح بالاتر هم تحت 

اي شده است كه به  سازي اجتماعي و فرهنگي هاي عقلاني تحقق تمامي ظرفيت
سازي اجتماعي را به زيان  داري، عقلاني ويژه آنكه سرمايه هب. لحاظ انساني سودمندند

  .رشد و پيشرفت فرهنگي گسترش داده است
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نخبگاني كه كنترل زندگي روزمره را در اختيار و  ـ اداري ـ عقلانيت علمي
گردانند، و  فايده برمي/ هاي مبتني بر هزينه  دارند، مسائل اخلاقي را به تصميم

سيستم به . كنند مباحث سياسي را در قالب مسائل صرفاً اداري يا فني بازتعريف مي
موجب جهان  اش، بانفوذ به زيست اداري ـ هاي تفكر تكنولوژيكي همراه شيوه

هاي مختلف انسجام اجتماعي و ها، شيوه زندگي سنتي، شكل اختلال در هويت
ديدگي زيست جهان بقاي خود جامعه را تهديد  آسيب. شود هاي فرهنگي مي سنت
  .كند مي

جهان در جامعه پيچيده كنوني ما  رسد حمايت و ضمانت زيست به نظر مي
ن و عمق ساختار جامعه و فرهنگ هايي است كه در بط كارگيري پتانسيل هنيازمند ب

هاي آن  ها، اخلاق و جلوه ها و بلكه مهمترين اين وجود دارد كه يكي از اين
اي بر زندگي اجتماعي افراد در جوامع كنوني از آنجايي كه شرايط پيچيده. باشد مي

حاكم است، تعقل و انديشيدن در باب يافتن مسير درست در زندگي نيز مستلزم 
. يع و نگريستن به تمام جوانب رفتارها و رويكردهاي زندگي استداشتن ديد وس

زنند و اين ها از روي فكر و انديشه دست به عمل مي به همان دليلي كه انسان
تبديل به يك اصل در زندگي اجتماعي شده است، انتظار اين است كه عمل افراد، 

گرفتن اخلاق  درنظر هاي اخلاقي نيز داشته باشد به اين دليل كه زيستن بدونجنبه
ت گفت كه أتوان به جردر سطوح مختلف با مشكلات بسياري همراه است و مي

 .پذير نيست امكان
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